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انتخابات آلمان، یک هشدار جهانی

تحولات آلمان از روزی که «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشــور 
طرح پذیرش گســترده مهاجران را کلید زد، به مسیر متفاوتی جهت 
یافت کــه قربانی اصلی آن بانــوی آهنین بود. پذیــرش مهاجران 
در شــرایطی رقم خورد که بی ثباتی در شــاخ آفریقــا و خاورمیانه 
به خصوص در کشــور جنگ زده ســوریه، افکار عمومــی جهانی را 
به شــدت تحت تأثیر قــرار داده بود و ترکیه نیز بــرای باج خواهی از 
اروپا طرح سوپاپ پناه جو به مرزهای شنگن را دنبال می کرد. تصاویر 
کودکان و زنان غرق شده در دریای مدیترانه و دریای اژه که در تصویر 
مرگ «آیلان کردی» کودک سه ساله سوری که به همراه برادر و مادر 
خود در این آب ها غرق شده و جسد وی به ساحل رسیده بود، چنان 
وجدان عمومی بشــریت معاصر را تکان داد که تلنگری سخت هم 
بر افکارعمومی و اعمال سیاســت مداران زد. در این شــرایط مرکل 
دســت به بزرگ ترین قمار زندگی سیاســی خود زد که شاید در یک 
طنز تلخ بتوان گفت «تنها تصویر انســانی صدراعظم سرســخت و 
انعطاف ناپذیر آلمان بــود» که هرچند برای وی در بین پناه جویان و 
جهانیان احترام به همراه داشــت ولی در آلمان به «پاشــنه آشیل» 
وی تبدیل شــد. هجوم پناه جویان در شــرایطی کــه اروپای به ظاهر 
متحد سخت در هراس از تروریسم بنیادگرای اسلامی بود، به همراه 
وقایعــی جناحی از جمله حادثه «کلن» که تعدادی پناه جو به زنان 
آلمانی تعرض جنسی کردند، به تدریج خشم ژرمن ها را برانگیخت. 
انتخابات پارلمانی ایالت «مکلنبورگ ـ فورپومرن» در روز یکشنبه 
چهــارم ســپتامبر در چنین وضعیتی برگزار شــد و نتایج آن نشــان 
داد که آلمــان و اصولا اروپای امروز در انتخاب بین دموکراســی و 
حقوق بشــر در مقابل امنیت، به انتخاب دومی گرایش دارد. نتایج 
اولیه این انتخابات محلی نشــان داد که حزب سوسیال دموکرات با 
ازدســت دادن پنج درصد از آرای دور قبلی حدود ۳۰,۵ درصد آرا را 
به عنوان حزب پیروز کســب کرده اســت. حزب دموکرات مسیحی 
مرکل با ازدســت دادن چهــار درصد آرای قبلی و کســب ۱۹,۲ آرا 
در مکان ســوم قــرار گرفت که برای اولین بار آنــان را پایین تر از یک 
حزب نوظهور راســت گرا و مهاجرســتیز قــرار می دهد. حزب چپ 
آلمان با افت شــش درصدی تنها توانست به ۱۲,۵ درصد آرا دست 
یابــد و حزب ســبز نیز با افت حــدود چهاردرصدی در مرز کســب 
حد نصاب پنج درصدی قرار داشــته اســت. اما در این میان اتفاقی 
که شــوک بزرگی بر جامعه آلمان و حتی آینــده اروپایی وارد کرده 
است، پیروزی بزرگ حزب راست مهاجرستیز «آلترناتیو برای آلمان» 
با کســب رأی ۲۱درصدی بــود که زنگ خطر را بــرای تمام احزاب 
سنتی چپ و راســت میانه به صدا درآورده است. از آنجا که ایالت 
مکلنبورگ – فورپومرن حوزه انتخابیه شخص مرکل است، این نتایج 
بیش ازپیش بر دوش صدراعظم ســنگینی می کند و نشان از توفانی 
دارد که احتمالا برای انتخابات سراســری آینده در راه است. هرچند 
این نتایج هیچ خطری برای یک دولت ایالتی معتدل ایجاد نمی کند 
و حزب سوســیال دموکرات بــا دو گزینه ائتلاف بــا حزب دموکرات 
مســیحی یا ائتلاف با جناح چپ و ســبزها هم چنان قادر به تشکیل 
دولت اســت ولی اقبال عمومــی به حزب افراطــی آلترناتیو برای 
آلمان که هم اکنون در ۹ ایالت این کشــور توانسته است فراکسیون 
پارلمانــی خود را تشــکیل دهد، هشــداری بود کــه باید صدای آن 

به درستی شنیده شود. 
بدون تردید پیروزی راســت گرایان افراطــی در انتخابات اخیر تا 
حدود زیادی به موضوع مهاجرت و نارضایتی بخشی از مردم آلمان 
از هجوم این ســیل به کشورشان ارتباط دارد ولی این تنها بخشی از 
مشــکل بزرگی است که این کشور و اتحادیه اروپایی هم اکنون با آن 
روبه رو است. چنانچه تصویر کنونی آنچه روز یکشنبه در یک ایالت 
کوچک آلمان اتفاق افتاد، در یک قاب بزرگ تر نگاه شــود، مشخص 
می شــود که گرایش به راســت افراطی و گرایشــات ناسیونالیستی 
دامنه ای به وسعت تمام اروپا و امروز حتی در ایالات متحده آمریکا 
داشته است که پدیده «دونالد ترامپ» در کارزار انتخاباتی واشنگتن 
ماننــد حلقه های یک زنجیــر واقعیت آن را نشــان می دهد. اینکه 
تصور شــود در چند سال میراث چندصدســاله دوران روشنگری و 
رنســانس اروپایی به دلیل تنها یک موضوع (مهاجرت) یکباره فرو 
می ریزد، بسیار خام اندیشانه و گمراه کننده خواهد بود. جهان کنونی 
هم اکنون وارد دورانی از «آنارشــی» شــده اســت که هم زمان یک 
زنجیره از موضوعات رانشی نظام جهانی و ملی را دچار اخلال کرده 
است. از یک طرف ســلطه بلامنازع نئولیبرالیسم اقتصادی موجب 
نارضایتی و مخالفت با وضع موجود شــده اســت که بخش بزرگی 
از طبقات اجتماعی را به واســطه ازدســت دادن امتیازات زیســتی 
خود ســرخورده کرده اســت. از طرف دیگر اهداف نوامپریالیســتی 
قدرت های بزرگ برای چینش هــای ژئوپلیتیک باب میل خود منجر 
بــه بی ثباتی مزمنــی در حوزه های بزرگ منطقه ای شــده که پدیده 
مهاجرت نوین، تروریســم بین المللی، تظاد نیروی کار بومی با رقیب 
ارزان نیروی کار وارداتی و گسترش شکاف های طبقاتی را به همراه 
داشــته که تهدیدی بــرای نظم جهانی و رفاه ملی بوده اســت. در 
واقع تجمیع تمام این شــرایط آنارشیک است که امروز از خاورمیانه 
تــا اروپا و در امتــداد آن تا آمریکای شــمالی را تحت تأثیر خود قرار 
داده و موجبــات عکس العمــل ســلبی را در جوامــع ملی فراهم 
کرده اســت.  صدای پای قدرت گرفتن راست افراطی و ناسیونالیسم 
انزواطلب هم اکنون دقیقا مشــابه سال های دهه ۳۰ میلادی است 
که از درون آن فاشیســم متولد شد. تمرکز سیاست مداران سنتی بر 
تنها یکی از وجوه بحران هرچند ســاده کردن معضلات اســت ولی 
در آینده پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشــت. بزرگ ترین خطای 
دموکراســی لیبــرال از اروپا تا آمریکا در آنجا رقــم خورد که بعد از 
فروپاشی شوروی به عنوان رقیب بدیل خود در رؤیای «پایان تاریخ» 
تمام ســعی خویش را مبذول به حذف اندیشــه چپ بدیل کردند. 
این در حالی بود که به تجربه تاریخ همواره در مقابل وضع موجود 
باید یک اپوزیســیون مشــروع و تابع قراردادهــای اجتماعی مدرن 
وجود داشته باشد که متأسفانه امروز به دلیل به حاشیه راندن بدیل 
چپ دموکراتیک جای آن را پدیده های مهاجرســتیزی، تروریســم، 
ناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی و فرقه گرایی گرفته است. تا زمانی 
که غرب به عنوان قدرت هژمونیک نظم نوین جهانی به افســارزدن 
به نئولیبرالیســم افراطــی و قطع دخالت های مخــرب ژئوپلیتیک 
مبادرت نکند، تبعات و نتایــج ویرانگر این نظم نوین موجود، زایش 
راســت افراطی، تروریســم بین المللی، تشــدید نژادپرستی و اصولا 

بی ثباتی در جهان خواهد بود. 

نگاه

از  بیروت تا بغداد؛ امنیتي که تأمین نمي شود
در یک ایســت بازرسی در وسط بیروت، مأموری کامیون کوچکی 
را بازرســی می کند تا مطمئن شود خالی از مواد منفجره است. این 
ایست بازرسی در فاصله صد متری ســاختمان پارلمان قرار دارد و 
مأمور از دســتگاه هایی برای این کنترل استفاده می کند که می گویند 
«بی خاصیت است». مأمور به کنار کامیون می رود، دستگاهش را با 
مشتی سیم پلاستیکی سیاه در دست گرفته و بعد از گردش پیرامون 
کامیــون به راننده اجازه می دهد عبور کند. در ســاحلی که معمولا 
قایق های ثروتمندان پهلو می گیرند یا در مدخل ســاختمانی تجاری 
کــه انتظار عبورومرور خودروها را می کشــد، همیــن ماجرا در حال 
تکرار اســت. مأمورانی با دستگاه هایی مشــابه. این قبیل تفتیش ها 
تقریبا ۱۰ ســال اســت در همه جای خاورمیانه رایج شــده و تاکنون 
 هزاران دلار برای خرید این دســتگاه ها خرج شده است. به این امید 

که جلو انفجارهای مرگبار گرفته شود. 
این دســتگاه ها در بازار تحت نام هایی مانند «ای.دی. ای ۶۵۱» یا 
«جی. تی۲۰۰ » یا «الفا» فروخته می شوند و وظیفه شان این است که 
مواد منفجره را کشف کنند. در سال ۲۰۱۰ بریتانیا صدور دستگاه های 
دو نوع اول را ممنوع کرد و هشــدار داد که این دســتگاه ها توهمی 
بیش نبــوده و به همین دلیل احکام زندان را برای کســانی برید که 

 میلیون ها پوند از این راه به دست آورده بودند. 
بااین حال حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق که کشورش صدها 
نمونه از این دســتگاه را خریده بود، هیچ اقدامی برای عدم استفاده 
از آنها نکرد تا اینکه یک کامیــون پر از مواد منفجره در مرکز بغداد 
منفجر شــد و ۲۹۲ نفر را به کشــتن داد. در آنجا هــم برای کنترل 
خودروها از همان دستگاهی استفاده شده بود که در لبنان، سوریه، 

مصر و... استفاده می شد. 
یک دانشــمند که روی این دســتگاه ها کار کرده، می گوید: «اینها 
هیچ اســاس علمی ای ندارند. اگر کســی برای کنترل مواد منفجره 
به اینها دل خوش کرده باشــد، مسخره اســت. عاقلانه نیست که از 

هیچ کدام از این دستگاه ها استفاده شود». 
موارد بی ارزش

در مصر یک ســرباز با غــرور خاصی از همین دســتگاه ها برای 
تفتیش خودروها در رأس ســدر، واقع در صحرای ســینا اســتفاده 
می کند. سرهنگ «محمد ســمیر»، سخنگوی نظامی مصر، می گوید 
هر دســتگاهی را که مصــر می خرد، قبل از خریــدن کاملا آزمایش 
می کند. در دمشــق، پایتخت سوریه، در پنج سال گذشته انفجارهای 
متعددی به وقوع پیوســت حال آنکه شــما نگهبانــان را در خارج 
از هتــل یا ســاختمان های دولتی می بینید که از همین دســتگاه ها 

استفاده می کنند. 
یک بار در بیروت انفجاری انتحاری رخ داد که ۴۴ نفر را کشــت. 
مقامات رسمی از هرگونه توضیحی در این باره خودداری کردند، اما 
یک نگهبان گفت دســتگاهش کار می کرده و فهمیده که یک چیزی 
در خودرو مخفی شــده، اما نمی دانســته که حــاوی مواد منفجره 
اســت. «دان کازیتا»، عضو شــورای مدیریتی یک شرکت امنیتی در 
لندن، می گوید هیچ دســتگاهی وجود ندارد که بتواند از طریق هوا 
مــواد منفجره را رصد کند. به گفته او، «طبق تکنولوژی کنونی هیچ 
چیزی وجود ندارد که با هر درجه دقتی، شما آن را به دست بگیرید 

و از فاصله دور بتوانید مواد منفجره را تشخیص بدهید. چنین چیزی 
اصلا وجود ندارد». یک کارشــناس جنایی نیز می گوید اســتفاده از 

چنین دستگاه هایی فقط برای کمین و فریب است. 
گفته می شــود برخی از کساني که این دستگاه ها را خریده بودند 
تاکنون از آن اســتفاده نکرده اند؛ برای مثــال نیروی حافظ صلح در 
جنوب لبنان (یونیفل) تعدادی از این دســتگاه ها را خریدند اما فورا 

متوجه شدند، پولشان را هدر داده اند. 
«جیــم مک کورمــک»، بــازرگان بریتانیایــی که شــرکتش این 
دســتگاه ها را فروخته بود، در ســال ۲۰۱۳ به زندان افتــاد. بریتانیا 
صــدور این دســتگاه ها را به عراق، افغانســتان یــا هرجای دیگری 
ممنوع کــرد. قاضی ای که حکم زندان را بــرای او صادر کرده بود، 
می گوید:  «هزینه ســاخت این دســتگاه ها بیش از ۵۰ دلار نبود، اما 
مک کورمک هفت هزار دســتگاه را به قیمت های بین دوهزارو ۵۰۰ 
الی ســه هزار دلار فروخته بود. یک آمار اولیه نشان داد که در مدت 
سه ســال، ۳۸ میلیون دلار از این دســتگاه ها به عراق فروخته شده 
اســت. به گفته قاضی، رفتار حیله گرانه مک کورمک طوری بود که 
کمــک می کرد تا یک حــس کاذب امنیتی به وجــود  آید، اما همین 

حس کاذب خیلی ها را به کشتن داد. 
در عــراق حتــی بعــد از فرمــان العبــادی، این دســتگاه ها در 
اســتان های صلاح الدین و دیالی اســتفاده می شــود. یک فرمانده 
پلیس صلاح الدین می گوید هنوز دســتور کتبی برای استفاده نکردن 
از این دســتگاه ها دریافت نکرده اســت. دیگری در دیالی می گوید، 
سربازانشان خود این دستگاه ها را امتحان کرده اند. یک بار مسلسل و 
بمبی را در خودرویی گذاشتند، اما دستگاه هیچ چیزی را نشان نداد. 
«رعد شــلال» که یک ستوان پلیس در ایست بازرسی نزدیک شهرک 
الخالص، واقع در اســتان دیالی اســت، می گویــد، می داند که این 
دستگاه ها بی خاصیتند. او می افزاید: «با همکارش داشتند خودروها 
را با همین دســتگاه چک می کردند، اما این دستگاه ها بیش از اینکه 

کشف کننده باشند، آدم را به وحشت می اندازند». 
«احمد البشــیر» که یک کمدین است، در تلویزیون العراقی فکر 
استفاده از این دستگاه ها را به تمسخر گرفت و گفت، این دستگاه ها 
اگر نتوانند جلو مواد منفجره را بگیرند، حداقل جلو منفجر کنندگان 
را می گیرند! او در برنامه اش گفت: «درســت است. ما خودمان این 
دســتگاه ها را در کل کره زمین آزمایش کردیم، اما هیچ کدام شان کار 
نمی کرد، ولی ما باز هم از اینها اســتفاده می کنیم تا تروریست ها را 

بترسانیم. چون آنها هم می دانند که اینها کار نمی کنند».
او در یک برنامــه مفصل، اظهارات تعدادی از سیاســت مداران 
عراقــی ازجمله نوری المالکی را پخش کرد که گفت: «ســری های 

اول خوب کار می کرد، ولی سری های بعد دیگر کار نکرد».
منبع: رویترز عربی

یادداشت

 اردشیر زارعى قنواتى

ســال ها پیش از مردی به نام «فتح االله گولن» سخن به میان 
آمد که به نوعی پدر فکری و معنوی حزب «عدالت و توسعه» 
و به تبع آن «رجب طیب اردوغان» و «عبداالله گل» و «احمد 
داوود  اوغلــو» و... حتی روشــنفکران دینــی ترکیه معرفی 
می شد. بعدها معلوم شد او تقریبا فاقد هرگونه تئوری خاص 
در این زمینه است و بیشتر به یک واعظ سنتی شباهت دارد 
که طرفدارانی برای خودش دســت و پا کرده اســت. بعدتر 
معلوم شد بین او و اردوغان خصومتی شدید به وجود آمده 
اســت و رئیس جمهوري ترکیه از او به عنوان یک «دولت در 
ســایه» یاد می کند؛ اما این حقیقت داشــت؟ دست داشتن 
جماعت گولن در کودتای نافرجام ترکیه یک  بار دیگر چشم ها 
را بازتر کرد. ظاهرا گولن فراتر از همه تصوراتی باید باشد که 
درباره اش می رفت و می رود. اکنون معلوم شده او برای خود 
امپراتوری پهناوری دارد که عمدتــا بر دوش دانش آموزان 
غربت زده اســتوار اســت؛ قدرتی شــگرف که با شیوه های 
فراماسونری در سراســر جهان پخش شده و هنوز بسیاری از 
ابعاد آن ناشناخته است. آیا در این باره اغراق نمی شود؟ آیا 
این تبلیغات مشــخص اردوغانی نیست که چنین تصوری را 
به ذهن می آورد؟ آنچه می خوانید، گزارش مفصلی اســت 
که خبرنگاران روزنامه الشرق الاوســط در ترکیه، پاکســتان، 
عربستان، عراق، روســیه، آمریکا، انگلستان و... به صورت 

جمعی درباره امپراتوری گولن تهیه کرده  اند. 

به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه که جهانیان را غافلگیر 
کرد، دولت ترکیه دســت به یک پاکســازی گسترده در همه 
نهادهای حکومتی از ارتش گرفته تا دستگاه قضائی و پلیس 
زد و به طور مشخص طرفداران جنبش «حزمت یا خدمت» 
وابســته به فتح االله گولن، روحانی ترک تبار ساکن آمریکا را از 
کار برکنــار کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
این گروه را مسئول کودتای اخیر دانسته و از آن به عنوان یک 

«دولت موازی» یاد می کند.
جنبش «حزمت» یک تشکیلات مرموز است که خود را با 
صفت «اسلام میانه رو» به غرب معرفی می کند و می کوشد 
تا خود را وابسته به «گذشته باشکوه ترکیه با عطر آتاتورکی» 
دانســته و به این وســیله ترک ها را به خــود جذب کند. این 
جنبش به دلیل متمرکزبودنش بر ابزارهای نرم مثل رسانه، 
آموزش و نخبگان از ســوی یکی از پژوهشگران امور ترکیه، 
به «فراماسونری اسلام گرایی» معروف شده است. اقدامات 
ترکیه علیه مــدارس و نهادهای گولن فقــط پیامد کودتای 
نافرجام اخیر نیســت؛ بلکه با مطرح شــدن پرونده فســاد و 
رشــوه گیری و تحقیقات درباره مسئولان دولتی در ۱۷ و ۲۵ 

دسامبر ۲۰۱۳ بود که این ماجرا آغاز شد.
در اینجا ضمن پرداختن به اقداماتی که تاکنون علیه این 
تشکیلات شده، ابعاد گسترده فعالیت های گولن را باز کرده و 
در نهایت می خواهیم به پاسخ این سؤال برسیم که آیا واقعا 

امپراتوری گولن مرده است؟
هــدف جنبش حزمت کــه فتح االله گولن آن را در ســال 
۱۹۷۱ تأسیس کرد، ابتدا خدمت به دانش آموزان بود و شعار 
مبارزه با «بیماری های ســه گانه یعنــی جهل، فقر و تفرقه» 
را ســرلوحه کار خود قرار داد. برای همین ابتدا همه تلاش 
خود را برای ساخت مدارس، مراکز آموزشی و خوابگاه های 
دانش آموزی متمرکز کرد و همه دغدغه اش مسائل آموزشی 
و تربیتی بــود و به همین دلیل جنبش خدمت نامیده شــد. 
بعدها این گروه در ده ها سال به یک امپراتوری بزرگ نه فقط 
در سطح مدارس، بلکه در سطح آموزش، اقتصاد، مؤسسات 
مالی و رسانه ای و... تبدیل شد؛ حتی در موضوع مدارس این 
جنبش به یک امپراتوری بزرگ تبدیل شد؛ به گونه ای که الان 
از هزاران مدرســه در داخل ترکیه و هزاران مدرسه در بیش 
از صد کشــور جهان صحبت می شود که به نوعی وابسته به 

این جنبش بوده است.
ایــن جنبش در بخــش آمــوزش فعالیت کــرد و تجار 
وابســته به آن، هزار مدرســه را در مناطق مختلف ترکیه و 
دو هزار مدرســه را در بیش از صد کشــور جهان به ویژه در 
کشــورهای آفریقایی تأســیس کردند. از آنجا که این مدارس 
خدمات سطح بالایی را ارائه می دادند، موفق شدند فرزندان 
نخبــگان را در این کشــورها به خود جذب کــرده و در کنار 
آموزش به دانش آموزان ممتــاز و فقیر نیز بورس تحصیلی 
بدهند؛ همچنین این جنبش از طریق حفر چاه های آب، ارائه 
کمک های غذایی و پزشکی و دادن بورس تحصیلی توانست 

در جوامعی که فعال است، نفوذ خود را گسترش دهد.
عملیــات امنیتی ترکیه در پــی کودتــای نافرجام علیه 
هــزار مدرســه و مؤسســه آموزشــی، ۱۵ دانشــگاه و ۱۰۹ 
خوابگاه، در کنار هــزار و ۱۲۵ انجمن خیریه از جمله انجمن 
«هل من مغیث» (آیا فریادرســی هســت)، شــروع شد. این 
انجمن کمک های انســانی و غذایــی را در مناطق جنگی و 
فقیر در سراســر جهان توزیع می کــرد؛ همچنین ترکیه علیه
۳۵ انجمن پزشــکی و ۱۹ سندیکای تخصصی مشاغل دست 

به اقدامات امنیتی زد.
براساس آخرین آماری که «عصمت ییلماز»، وزیر آموزش 
ترکیه، داد، مقامات این کشور مجوز شغلی ۲۷ هزار و۲۴۲ نفر 
از کارکنــان بخش آموزش ازجملــه ۲۱ هزار معلم را که در 
مدارس وابسته به جنبش گولن فعالیت داشتند، لغو کردند؛ 
کما اینکه شورای آموزش عالی ترکیه نیز اعلام کرد پنج هزار و 
۳۴۲ اســتاد دانشــگاه و کارمند ادارات که در دانشگاه ها و 
خوابگاه های وابسته به گولن و دیگر مراکز آموزش عالی کار 

می کردند، اخراج شده اند.
حمله به مدارس و مؤسسات آموزشی گولن یا مؤسسات 
نزدیک بــه او، زاییده کودتای نافرجــام در نیمه ماه جولای 
نبود؛ بلکه با شــروع افشــاگری علیه فســاد و رشوه خواری 
مقامات دولتی در دسامبر سال ۲۰۱۳ شروع شد. رجب طیب 
اردوغان همان زمان و پیش از اینکه در آگوســت سال ۲۰۱۴ 
به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود، این تشکیلات را یک 
«دولــت موازی» خطــاب کرد و گفت هدف این تشــکیلات 

سرنگونی دولت اوست.
به دنبال آن، دولت سلســله اقداماتی را علیه مؤسســات 
گولن شــروع کرد و از ســوی دیگر وزیر خارجه ترکیه نیز در 
خــارج به صورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم در تماس هاي 

دیپلماتیــک خود تلاش کرد مدارس و مؤسســات وابســته 
بــه جنبش گولن را مســدود کنــد؛ اما تــلاش دولت ترکیه 
در ســال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ویــژه نزد کشــورهایی که این 

مؤسسات در آنها فعال بودند، چندان بازخوردی نداشت.
مخالفت و استقبال

در پی کودتــای نافرجام اخیر، ترکیه تــلاش دیپلماتیک 
خود را تشدید کرده و برخی کشــورها از این تلاش استقبال 
کرده اند؛ برای مثال اردن یک مدرســه وابسته به این جنبش 
را تعطیل کــرد و آذربایجان، ســودان و لیبی همه مدارس 
وابســته به گولن را تعطیل کردند. ســومالی و پاکستان نیز 
وعده بررســی وضعیت ۲۴ مدرسه را دادند، این ۲۴ مدرسه 

۲۱ سال پیش از سوی بازرگانان تأسیس شده بود.
همچنین قزاقستان در ســفر رئیس جمهور این کشور به 
ترکیه وعده داد این مسئله را بررسی خواهد کرد. پیش از آن 
«نوزات اویانیک»، ســفیر ترکیه در قزاقستان، درباره مدارس 
مذکور هشــدار داده و گفته بود این مــدارس هیچ ارتباطی 
با دولت رســمی در ترکیه ندارند و وزارت آموزش قزاقستان 
نیز گفته بود ایــن مدارس با قوانین دولت این کشــور اداره 

نمی شوند.
امــا آلمان با نظــارت بر مدارس گولــن موافقت نکرد و 
نیجریه و مصر نیز با بســتن این مدارس که بیش از ۲۰ سال 
اســت در این کشورها فعالند، مخالفت کردند. آمریکا نیز که 
حدود ۲۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی و فرهنگی گولن در آنجا 
فعالیت می کنند با بســتن این مدارس مخالفت کرد، زیرا به 
گفته آنها از اســاس این مدارس و مؤسســات زیر نظر قانون 
آمریــکا فعالیت می کنند که به اوقــاف ادیان مختلف اجازه 

تأسیس مدارس را می دهد.
قرقیزستان نیز که نقطه تمرکز مهمی برای جنبش گولن 
در آسیای میانه به شمار می رود با درخواست وزارت خارجه 
ترکیه مبنی بر بســتن مدارس گولن مخالفت کرد و گفت این 
کشــور حاکمیتی مســتقل دارد و دســتورات وزیر کشور یک 

دولت خارجی را نمی پذیرد.
ترکیــه هنــوز بــه تلاش هــای دیپلماتیک خــود برای 
مهــار جنبــش گولن در خــارج از کشــور ادامــه می دهد. 
«مولود چاووش اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه، یک بار گفت ۱۵ 
نهاد وابســته به گولن یا همان دولــت موازی در زمینه های 
آموزشــی و فرهنگی و تجاری در ژاپــن فعالیت می کنند و 
از توکیو خواســت فعالیت این نهادهــا را متوقف کند، زیرا 

خطری برای امنیت و ثبات این کشور است. 
ممنوعیت در کشورهای حاشیه خلیج فارس

دولــت ترکیــه می گوید عربســتان با بازکــردن مدارس 
وابســته به گولن در داخل ســرزمین خــود مخالفت کرده 
اســت. حتی گفته می شود معلمان وابســته به این جنبش 
که در عربســتان شناسایی شدند، درصدد برآمدند خود را در 
مدارس وابســته به دولت یا مدارس مخصوص اتباع ترکیه 
جای دهنــد. این مــدارس مجــوز لازم را از وزارتخانه های 
آموزش وپــرورش ترکیه و عربســتان دریافت کرده اســت. 
در همیــن زمینه «فکرت اوزر»، کنســول ترکیــه در جده، به 
روزنامــه الشرق الاوســط گفت دولت ترکیه ســال گذشــته
۲۲ نفر را شناســایی کرد که وابسته به جنبش گولن بودند و 
شــامل کارمندان یا معلمانی می شدند که در هشت مدرسه 
ترکیه ای در عربســتان فعالیت می کردند. عربستان می گوید 
این افراد بعد از آنکه از گرفتن مجوز افتتاح مدارس از سوی 
عربستان نومید شــدند، به مدارس تابع دولت ترکیه ملحق 
شــده  اند، کســی هم رویکردهای آنان را کــه ضد حکومت 

مشروع در ترکیه بود، برملا نکرد.
چنانکــه اوزر می گوید، دولت ترکیه بعــد از آن تصمیم 
گرفت «معلمان دارای افکار انهدامی و وابسته به گولن» را 
از کار برکنار کند. سال گذشته بود که این معلمان به اصطلاح 
وابســته به یک دولت موازی به ترکیه بازگردانده شــدند. او 
تأکید می کند «به محض کشف حقیقت وابستگی شان، از کار 

برکنار و به ترکیه بازگردانده شدند».
اوزر تأکید می کند عربســتان ســعودی و ترکیه به شدت 
علاقه منــد هســتند هیچ یــک از افراد مشــغول در مدارس 
ترکیه در عربســتان وابســته به این تشــکیلات نباشند و اگر 
وابســتگی یکی از آنها کشــف شــد، فوری از کار برکنار و به 
ترکیه بازگردانده شــوند. نکته درخور توجه اینکه کشورهای 
حوزه خلیج فارس اجازه تأسیس چنین مدارسی را در خاک 
خود نمی دهند. هرچند امارت نشــین ابوظبی یک بار چنین 
اجــازه ای را داد، اما بعد از دو ســال آن را لغو کرد و کادری 
که در آنجا مشغول به کار بودند به ترکیه بازگردانده شدند.

بااین حــال کنســول ترکیــه تأکید می کند فتــح االله گولن 
توانســت چهار مدرســه را در یمن باز کند؛ اما با آغاز جنگ 
فعالیت آنها متوقف شــد؛ از بین این مدارس، ســه مدرسه 
در صنعــا و یکی در یمن فعالیت داشــت کــه هنگام جنگ 

کارکنانش به ترکیه بازگشتند.
فعالیتی پیچیده

ســال ۲۰۱۱ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به بررسی 
پدیده جدیدی در فضای مدارس خصوصی از جمله مدارس 
اسلامی تأسیس شــده در چند ایالت آمریکا پرداخت. عنوان 
این گــزارش «مدارس ویژه ای در تگــزاس که با یک جنبش 
مذهبی در ترکیــه ارتباط دارند» بود. براســاس این گزارش 
بیش از ۱۲۰ مدرســه ترکیه ای وجود داشت که ۳۳ مورد از 
آنهــا در ایالت تگزاس بود. همان زمان یک روزنامه دیگر به 
نــام «فیلادلفیا انکوایرر» نیز فاش کرد ۲۰ مدرســه دیگر در 
ایالت پنسیلوانیا وجود دارد؛ گولن در این ایالت ساکن است؛ 
امــا گزارش مزبور به او نپرداخته بــود؛ البته در این روزنامه 
قید شــده بود «مدارس ترکیه ای» با معلمان خارجی اداره 
می شــوند. این معلمان به ویژه از ترکیه با داشــتن پاسپورت 

ایالات متحده «HB1» برای کار موقت به آمریکا آمده  اند.
دلیل انتشــار این گزارش تحقیقاتی بود که «اف بی آی» با 
همکاری وزارت آموزش وپرورش فدرال انجام داد و موضوع 
آن فعالیت منفی در زمینه دادن این گونه پاســپورت ها بود. 
بازپرســان دریافتند معلمانی که به وســیله این گذرنامه ها 
می آینــد بخش بزرگی از حقوق شــان را به همان کســانی 

می دهند که آنها را دعوت کرده  اند. 
بااین حال تحقیقات به دو دلیل اســتمرار پیدا نکرد؛ یکی 
به دلیل اینکه مقامات آمریکایی نشانه ای مبنی بر «فعالیت 
تروریستی» در این بین پیدا نکردند و دوم اینکه دلیلی مبنی 
بــر وجود «برنامه هــای تبلیغی» در مقررات مدرســه دیده 

نمی شد.
ســال ۲۰۱۲، شــهرت گولن زمانی زیاد شــد کــه در یک 

گفت وگــو در برنامــه «۶۰ دقیقه» (تحقیقــات روزنامه ای) 
ظاهــر شــد. آن زمــان او اعــلام کرد ایــن مــدارس نه تنها 
دینی که اســلامی هــم نیســتند. او وجود هرگونــه ارتباط 
مســتقیمی بین خودش و ایــن نهادها را به کلــی رد کرد. 
اســامی نهادهایی را که او اداره می کــرد، به گفته خودش، 
عبــارت بودند از: هارمونی (دوســتی) و هاریزون (افق). او 
گفت اینها همه «اســامی غیراســلامی» ای اســت و افزود 
این مدارس در مناطق فقیرنشــین تأســیس شده و مشغول 
تدریــس ریاضیــات و علــوم هســتند. امــا مصاحبه کننده 
در خــلال ایــن برنامه گفــت: «مخفی بودن ایــن مدارس و 
گمنام بودن صاحبش، کســانی را تحریک کرده که می گویند 
ترکیــه می خواهد بــر آمریکا یا بر جهان، مســلط شــود و 
دوباره همــان خلافت اســلامی خود را شــکل دهد». ماه 
گذشــته روزنامه«وال اســتریت ژورنال» آمریکا، گزارشی را 
درباره مدارســی منتشــر کرد که به صورت مستقیم با گولن 
در ارتباط بودند. «جوشــوا هندریک»، استاد جامعه شناسی 
دانشــگاه «لولیــولا» (ایالــت مریلنــد) و نویســنده کتــاب 
«گولن، سیاســت های پیچیده یک اسلام اقتصادی در ترکیه 
و جهــان»، گفت دلیــل موفقیت این مــدارس به معلمانی 
برمی گردد کــه به صورت داوطلبانه حاضــر به کارکردن در 
اماکن دور (مثل کشــورهای آفریقایی) می شوند و درعوض 
حقوق اندکی می گیرند. حتی آنها بخشی از درآمدهای خود 
را در جهت جنبــش «حزمت» که اداره کننــده این مدارس 
اســت، هزینه می کنند. بااین حال «به نظر می رســد افزایش 
نفــوذ گولــن در ترکیه و جهان موجب ایجــاد تفرقه در بین 

آنها شده است».
گولنیست ها در فهرست افراط گرایان روسیه

در روســیه به پیروان گولن، گولنیســت یا پیروان جنبش 
«نور گولار»، گفته می شــود. اینها اوایل دهه  ۹۰، در روســیه 
ظاهر شدند. زمانی که شــرکت های وابسته به گولن، شروع 
به نفوذ در پروژه های اقتصادی و افتتاح مدارس آموزشــی 
(اسلامی) در جمهوری های شوروی سابق پس از فروپاشی 

این کشور کردند.
در همین رابطه، گولن اوایل دهه ۹۰ قرن گذشته، مدارس 
زیــادی را در جمهوری های روســیه از جمله: داغســتان و 
تاتارستان و شــهرهای بزرگی مانند مســکو و سن پترزبورگ 
تأســیس کرد. کمااینکه مدارسی نیز در شــبه جزیره کریمه 
تأسیس شــد. آن زمان کریمه بخشی از اوکراین بود و تعداد 

زیادی از تاتارها در آنجا زندگی می کردند.
امــا فعالیت این مدارس و مراکز زیاد طول نکشــید و در 
ســال ۲۰۰۲، هیأت امنیت فدرال روســیه (کاگ ب ســابق) 
گروه های وابســته بــه گولن را بــه «حمایــت از گروه های 
مســلح در چچن و جاسوسی و جمع آوری اطلاعات به نفع 
دســتگاه های یک ســازمان اطلاعات خارجــی» متهم کرد. 
«نیکولای پاتروچف» که مدیــر این هیأت امنیتی در آن زمان 

بود، این مسئله را عنوان کرده است.
او گفته بود این گروه ها از طریق شرکت های تجاری و سایر 
مؤسساتی که در این کشور افتتاح کردند، فعالیت داشتند. به 
دنبال ایــن اظهارات بود که ۲۰ شــهروند ترکیه ای مرتبط با 
این گروه ها، بین ســال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ از روســیه اخراج 
شــدند. در ســال ۲۰۰۷ نیز ۴۱ معلم ترکیه ای به درخواست 
دادستان تاتارســتان که عضو اتحادیه روسیه بود، این کشور 
را ترک کردند و جنبش «نورگولا» در فهرســت جنبش های 

تندرو این کشــور قرار گرفت. حتی در قلمرو ادبیات، بسیاری 
از مؤلفات بدیع الزمان النورســی ممنوع شد؛ زیرا این ادبیات 
براساس روش و اندیشه های فتح االله گولن شکل گرفته بود.

پاکستان... کردستان و عراق
در فاصله پاکسازی های اخیر ترکیه، یک سلسله مدرسه 
به نام «پاک ترک» متعلق به ترکیه که در پاکســتان فعالیت 
داشت، اعلام کردند خود را از عملیات برنامه ریزی و کودتای 
نافرجام ترکیه مبرا می دانند. این اظهارات بعد از آن صورت 
گرفت که دولت ترکیه، از همتای پاکســتانی خود خواســت 
۱۳ مدرســه را تعطیل کند. گفته می شد یک جمعیت خیریه 
ترکیه ای مرتبط با فتح االله گولن این مدارس را اداره می کرد. 
یک مقام مســئول در این مدارس و دانشــکده ها که بیشــتر 
در منطقه «H8» در شــهر اســلام آباد واقع است، گفت: «ما 
به شــدت از شــایعاتی که در شــبکه های اجتماعی منتشر 
می شــد، نگران بودیم. در این شــایعات ســعی می شد بین 
مــدارس ما و فتــح االله گولن پیوندی برقرار شــود و ما را به 
همان تحرک سیاسی تنفرانگیز وصل کنند که اخیرا در ترکیه 

محکوم شد».
این مســئول افزود علاقه مند است به شــکلی واضح و 
روشــن، توضیح دهد که سلســله مدارس و دانشکده های 
بین المللی «پاک ترک» در پاکســتان، هیــچ ارتباطی با هیچ 
شخصی یا حرکتی یا تشــکیلاتی اعم از سیاسی یا خیریه ای 

نــدارد و ما هیچ رابطه مالی با هیچ طرفی نداریم. او اضافه 
کرد: «مدیریت این مدارس حق خود می داند حتی اقدامات  

قانونی مناسب را در این رابطه اتخاذ کند». 
اما در همان زمان رســانه های پاکســتانی پُر شده بود از 
داســتان هایی که بین این مدارس و یک مؤسســه ترکیه ای 
و فتــح االله گولن ارتباط برقرار می کــرد. این در حالی بود که 
سفیر ترکیه در اســلام آباد نیز از دولت پاکستان خواسته بود 
همه مدارس و شعبه های پاک ترک را به دلیل داشتن پیوند 

با همان دولت موازی، مسدود کند.
سفیر ترکیه و برخی دیگر از مقام ها این کشور به صورتی 
آشــکار در خلال دیدارهایشان از پاکســتان، خواستار بستن 
همه این مدارس شــدند. در یک اظهارنظر، یکی از مسئولان 
این مدارس به الشرق الاوســط گفت: «مقامات پاکستانی تا 
الان از مدیریت مدرسه نخواسته  اند دست به اقدامی بزنند؛ 
اما از گزارش هایی که در رسانه ها منتشر می شود و خواستار 

بستن این مدارس با زور هستند، احساس نگرانی می کنند».
در اقلیــم کردســتان عراق و در بحبوحــه جنگ داخلی 
میان حزب دموکرات کردســتان و اتحاد میهنی کردســتان 
مؤسسه آموزش وپرورش «فزالر» وابســته به فتح االله گولن 
فعالیت خود را از طریق افتتاح نخســتین دبیرستان در شهر 
اربیل با عنوان دانشکده عشق (ئیشق) یا «نور» به ترکی آغاز 
کرد و به تدریج فعالیت های این مؤسســه گســترش یافت و 

دبیرستان ها، مدارس ویژه دختران و پسران، مدارس ابتدایی 
و مهدهای کودک دیگری نیز تأسیس شد.

باوجــود تنش هــای میان اقلیــم کردســتان و ترکیه در 
دهه های قرن گذشــته، فعالیت این مؤسسه آموزشی از این 
تنش هــا تأثیری نپذیرفت بلکه برعکــس موجب ارتقای آن 
شــد اما کودتــای نافرجام و متهم شــدن جنبش خدمت به 
دست داشتن در آن موجب شد این مدارس در سرتاسر جهان 
از جمله اقلیم کردستان نیز در معرض خطر بسته شدن قرار 

گیرند.
بر همین اســاس، «صفیــن دزه ای»، ســخنگوی دولت 
اقلیم کردســتان عراق در اظهاراتــی مطبوعاتی گفت اداره 
مــدارس مرتبط با گولن بــه وزارت آمــوزش و پرورش این 
اقلیم سپرده خواهد شــد. در همین فاصله، وزارت آموزش 
عالی و تحقیقات علمی دولت اقلیم کردستان نیز اعلام کرد 
«هرگونه تصمیم گیری که از سوی این وزارتخانه در ارتباط با 
دانشگاه عشق صادر شود، منفعت دانشجویان و تداوم روند 

تحصیلی آنها را در نظر خواهد داشت».
طبق آمارهایی که مؤسســه «فزالر» منتشر کرده، حدود 
۱۴هــزار دانش آمــوز در ۳۳ مرکز آموزشــی گولن در عراق 
مشــغول تحصیل هســتند. این مراکز در شــهرهای اربیل، 
سلیمانیه، دهوک، ســوران، حلبچه، کرکوک، بغداد و بصره 
فعالیت دارند. حدود ۲۰ مدرســه از مدارس نور وابســته به 

مؤسسه «فزالر» (از جمله ابتدایی، متوسطه و کودکستان) و 
دانشــگاه عشق که در دو شهر اربیل و سلیمانیه وجود دارد، 
تعــداد ۱۳هزار دانش آموز یا دانشــجو را در خود جای داده 
است. این مؤسســه در سال ۲۰۰۸ دانشگاه عشق را تأسیس 
کرد تا در شــش دانشــکده مختلف به حدود دوهزارو ۳۵۰ 

دانشجوی پسر و دختر خدمات آموزشی ارائه دهد.
اکنــون برخــی منابــع در مدیریــت مؤسســه «فزالــر» 
می گویند ســبک و شیوه های آموزشــی این مؤسسات مانند 
هر مدرســه دیگری از ابتدای تأســیس تحت کنترل وزارت 

آموزش وپرورش کردستان بوده است.
مصر و سودان

در ســال هایی که در آن «محمد مرسی»، رئیس جمهور 
پیشین مصر برکنار شــد، مدارس ترکیه ای «صلاح الدین» در 
قاهره زیر ذره بیــن مقامات مصری قرار گرفــت. روابط بین 
مقامات مصری و ترکیه به شــدت دچار تنش شــد و همین 
نابهنجاری های سیاســی برای ادامه فعالیــت این مدارس 

کافی بود.
درحالی که مدارس ترکیه ای با شــیوه آموزش آمریکایی 
و «اســلامی» خود تلاش می کردند هرگونــه رابطه ای را با 
گروه ممنوعه اخوان المســلمین مصر تکذیب کنند، مسئله 
وابســته بودن آنها به جنبش خدمت گولن این مدارس را از 
چنین اتهاماتی مبرا می کــرد و در عوض صفحه جدیدی از 

اعتماد را نزد مقامات مصری می گشود.
«احمــد نظــاروف»، مدیر روابــط عمومی این مدرســه 
می گویــد: «به دنبال کودتــای نافرجام در آنــکارا، مقامات 
ترکیه از قاهره خواســتند این مدارس را ببندد. آنها هرکس 
یا مؤسسه ای را که متهم به حمایت از کودتاگران بود، تحت 
تعقیــب قرار می دادنــد. اما دولت مصر این درخواســت را 
نپذیرفت و تأکید کرد این مدارس طبق معیارهای آموزشــی 
مصر فعالیت می کنند و درباره فعالیت های آموزشی و مالی 

آنها هیچ شائبه ای وجود ندارد». 
این مدارس در چارچوب یک ســری نهادهایی تأســیس 
شــده بود که بازرگانان ترک با توصیه های فتح االله گولن و با 
هدف جمع کردن بین شیوه های آموزشی آمریکایی و تدریس 

دروس دینی و حفظ قرآن اقدام به آن کردند. 
برای مثال مدرســه صلاح الدین در ســال ۲۰۰۹ تأسیس 
شــد. در سال های گذشته این مدرســه یک بار به دلیل قطع 
رابطه سیاســی بین قاهره و آنکارا در پی کودتای ۳۰ جولای 
۲۰۱۳ در مصر و حمایت ترکیه از گروه اخوان المســلمین که 
مصر آن را یک گروه «تروریســتی» می دانست، طعمه برخی 
آتش های سیاسی شد. اما نظاروف که عربی را روان صحبت 
می کنــد، می گوید: «مدارس صلاح الدین وابســته به حرکت 
خدمت بوده اما به لحاظ مالی و اداری مســتقل هســتند و 

هیچ ارتباط مستقیمی با گولن ندارند». 
«این مدرســه در قاهره جدیــد واقع در شــرق پایتخت 
قــرار دارد و زیــر نظــر وزارت آموزش وپــرورش مصر اداره 
می شــود. برنامه این مدرسه مانند همه مدارس بین المللی 
با هزینه های مالی نســبتا بالا اجرا می شود. این تنها مدرسه 

ترکیه ای در کشور ماست».
اما ســودان در پی کودتــای نافرجام در ترکیه مدرســه 
بین المللــی «عبداالله ابن ابــی الســرح» در خارطوم و یک 
مدرســه دیگر را که هــر دو به جنبش گولــن مرتبط بودند، 
بســت. اینها هر دو زیر نظر همان دولت موازی اداره می شد 

و مقرر شــد مدیریتشان به یک شــرکت خصوصی سودانی 
واگذار شــود. قرار است یک هیأت از وزارت آموزش وپرورش 
ترکیه برای بررســی سرنوشت این دو مدرســه به خارطوم 

بروند.
«ابراهیــم غندور»، وزیر خارجه ســودان می گوید، «عمر 
البشــیر»، رئیس جمهور این کشور دستور بستن تمامی مراکز 
وابســته به گولن از جمله شــرکت های اقتصادی وابســته 
بــه آن را صادر کرده اســت. همچنین مقرر شــده مدارس 
اســلامی ترکیه به بخش خصوصی واگذار و زیر نظر وزارت 
آموزش وپرورش اداره شــوند. «قریب االله خضر»، سخنگوی 
وزارت خارجــه ســودان می گوید دولت ترکیــه از خارطوم 
خواست مدارس گولن بسته شــود. در این دو مدرسه بیش 
از ۸۰۰ دانش آموز از اتباع مختلف که بیشترشــان ســودانی 
هســتند، تحصیل می کنند. وزارت آموزش وپرورش ســودان 
گفتــه بود بــرای ضررنکــردن دانش آمــوزان، مدیریت این 
مــدارس را تغییر داده و به یک شــرکت خصوصی که پلی 

ارتباطی بین دو کشور به شمار می رود، سپرده است. 
مدارس لندن 

 درباره مدارس وابسته به فتح االله گولن در سراسر جهان 
دیدگاه های مختلفی وجود دارد. «ســعید الحاج» پژوهشگر 
امــور ترکیه می گوید: «در ســال های طولانی، این مدارس از 
حمایــت دولت ترکیــه از جمله زمین و اراضی ســفارت در 
خــارج برخوردار بوده اند؛ زیرا به این نهادها به عنوان قدرت 
نرم دولت ترکیه نگریســته می شد و به بیان دیگر نمایندگان 
ترکیه در این کشورها به شــمار می رفتند؛ از این رو همه گونه 
تســهیلات در اختیار این مدارس گذاشــته می شد؛ ازجمله 
بــردن دانش آموزان به ســفرهایی در ترکیه برای حضور در 
مراســم ســالانه (المپیاد زبان ترکی) کــه دانش آموزانی از 
کشورهای مختلف جهان در آن شرکت کرده و به زبان ترکی 
شــعر و داســتان می خواندند. این درواقع یک جشن رسمی 

برای این مدارس بود». 
هیأت «شــهروندان ضد گروه های فشــار در مدارس» که 
در آمریکا فعالیت می کند، فهرســتی غیررســمی از مدارس 
وابســته بــه فتح االله گولــن در جهان منتشــر کــرد. در این 
فهرســت میزان حضور دولت موازی در لفاف آموزشــی در 
کشــورهای مختلف جهان را نشــان می دهــد. دکتر الحاج 
می گویــد: «حتی در دولت های خارجی تســهیلات بســیار 
زیادی به این مؤسسات داده می شــد؛ زیرا غیرانتفاعی بوده 
و از مالیــات معاف می شــدند. بســیاری از دولت ها به این 
مدارس بدون هزینــه زمین می دادند یا می بخشــیدند. این 
مدارس در ظاهر به صورت مؤسســاتی آموزشی و خدماتی 
فعالیت می کردند». در فهرســت یادشــده ســه مدرسه در 
بریتانیا ذکر شــده است. یکی از آنها که بزرگ ترین شان است، 
مدرســه «نورث لندن گرامر» نام دارد و در شــمال پایتخت 
واقع اســت. در اســناد دولت بریتانیا ثبت شده است که این 
مدرســه را جمعیت خیریه ای تأســیس کرده کــه «افرادی 
خاص از نژادهای معین» مدیریت آن را برعهده دارند. وقتی 
در ســال ۲۰۰۶ این مدرسه تأسیس شد، «ویزدم» نام داشت؛ 
یعنی مدرسه حکمت؛ اما در سال ۲۰۱۴ هیأت امنای آن نام 

مدرسه را به «نورث لندن گرامر» تغییر دادند.
مشــاهده برخی اسناد مربوط به این مدرسه تناقضاتی را 
آشــکار می کند؛ برای مثال در جایی آمده است «اکثر دارایی 
این مدرسه از طریق چند قسط دانش آموزی» تهیه می شود. 
حال آنکه حساب های مالی بین ۲۰۱۵-۲۰۱۴ نشان می دهد 
کــه حجم بزرگی از دارایی این مدرســه که به بیش از چهار 
میلیون پوند می رسد، منبعش «اعانات و کمک های خیریه» 

از سوی اشخاص ثروتمند، ولی مجهول بوده است.
برای کشف این ابهامات خبرنگار الشرق الاوسط با هیأت 
مســئول جمعیت هــای خیریــه در بریتانیا تمــاس گرفت. 
ســخنگوی این هیأت گفت: «جمعیت هــای خیریه بریتانیا 
ملزم به ارائه منبع درآمدهای خود نیســتند؛ ولی باید آنها را 
ســالانه ثبت کنند». دراین باره الحاج می گوید اموال مدارس 
وابسته به دولت موازی از ســه طریق تأمین می شود؛ «اول 
اینکه هزینــه مدارس به دلیل تســهیلاتی کــه می گیرند یا 
حمایت هایی که از سوی بازرگانان ترک می شود، زیاد نیست. 
دوم اینکه این مدارس نوعی پروژه های سرمایه گذاری بوده و 
شهریه هایی را از خانواده دانش آموزان می گیرند و در همان 
مســیر هم خرج می کنند. مورد ســوم و از همه مهم تر این 
اســت که دولت موازی به یک امپراتوری بزرگ تبدیل شــده 
و دارای نهادهای مالی و رســانه ای و شرکت های زنجیره ای 
متعددی اســت که شامل ۹ هزار شــرکت در سطح جهان 
می شــود». او تأکیــد دارد که «در کیفرخواســتی که بعد از 
کودتای نافرجام منتشر شد، سرمایه کل این گروه بالغ بر ۱۵۰ 
میلیارد دلار می شود. طبعا چنین مجموعه ای نباید مشکلی 
در تأمین ســرمایه یک مدرسه داشته باشــد. آنها برای خود 
بانک ها و شرکت هایی دارند که روی پروژه هایی کار می کنند؛ 

از آن گذشته آنها یک امپراتوری بزرگ رسانه ای دارند». 
درباره شــیوه های آموزشی مدرســه «نورث لندن گرامر» 
و نحوه کارکرد آن گفته می شــود دانش آموزان ترک در این 
مــدارس ارجحیت داشــته  اند و نوعی دعوت مســتقیم نیز 
در آن جریان داشــته اســت. وقتی از هیأت ارزیابی مدارس 
بریتانیا پرسیده شد که تا به حال چه تحقیقاتی از این مدارس 
به عمل آمده، گفتند عملکرد مدرســه «خوب» بوده است. 
وقتی پرســیده شــد راز اموال مدرســه در چیســت؟ گفتند 
از طریق اعانات «بســیار ســخاوتمندانه» تأمین شــده است 
و هنگامی کــه از شــخص بنیان گذار این مدارس پرســیده 
شــد، کســی جوابی نداد و گفتند که باید در این باره با وزارت 
آموزش وپرورش انگلســتان تماس بگیریــد. وقتی خبرنگار 
الشرق الاوســط بــا وزارت آموزش وپرورش تمــاس گرفت، 
گفتند اینها مدارس خصوصی هســتند و تابع این وزارتخانه 
نیســتند و ما بر آنها کنترلی نداریم؛ جوابی که تقریبا شــک و 

تردیدهای بیشتری را به میان آورد.
مــا درباره هویت شــورای مدیریت مدرســه هم تحقیق 
کردیــم تا ببینیم که آیا اعضای آن با سیاســت های اردوغان 
مخالفت می کنند؛ اما به این مسئله تنها در پیام های توییتری 
یکــی از آنها دســت یافتیم؛ زیــرا در یکــی از توییت های او 
عکســی از اردوغان شــبیه به هیتلر گذاشته شده بود. وقتی 
با همیــن عضو تماس گرفتیم و گفتیم که هویتش را افشــا 
نخواهیم کرد، گفت ســؤال های شــما را به «هاکان گوک»، 
مدیر مدرســه، ارجاع می دهد. وقتی با گــوک تماس گرفته 

شد، او گفت به بعضی از این سؤال ها می تواند پاسخ دهد.
گوک گفت: «مدرســه وابسته به یک انجمن خیریه است 

و به دانش آموزان فارغ از نژاد و دین کمک می کند و ســعی 
می کند آموزش متناســب و کاملی را ارائه دهد و بیشــتر بر 
مواردی مانند علوم و ریاضیــات تمرکز دارد. با وجود اینکه 
این مدرسه در ابتدا فقط دانش آموزان ترک را جذب می کرد؛ 
امــا الان همه گونــه دانش آموز از بیش از ۱۵ کشــور جذب 
می کند و ساختمان مدرسه را هم به جایی انتقال داده است 

که اکثریت ساکنانش را ترک ها تشکیل نمی دهند».
دربــاره منابع مالی این مدرســه او گفت اکثــرا از طریق 
اقســاط دانش آموزان به دســت می آیــد. او در توضیح این 
مســئله گفت اقساط تحصیلی در ســال های ۲۰۱۴-۲۰۱۳ و 
۲۰۱۵-۲۰۱۴ بیشتر شــده است؛ چراکه مدرســه به منطقه 
جدیدی منتقل شــده و مــا هزینه های بیشــتری را متحمل 
شــدیم. درباره محتوای درســی و اینکه به صورت مستقیم 
آیا کســی دعوت می شــود، مدیر مدرســه همه را انکار کرد 
و گفت محتوای درس ها بیشــتر مواردی علمی اســت؛ اما 
الحاج در این باره می گوید: «شیوه های تدریس در این مدارس 
به گونه ای اســت که به صورت مستقیم تفکر فتح االله گولن 
را ترویــج نمی کند؛ بلکه برعکس، حتــی در این مدارس به 
جای زبان ترکی، زبان انگلیسی آموزش داده می شود. طبعا 
اساس این مدرسه ها به گونه ای است که نه به طور مستقیم 
یک قدرت نرم برای ترکیه و نه متعلق به یک فکر مشــخص 

باشند».
وقتی از مدیر مدرسه پرسیدیم نظرش درباره دولت موازی 
چیســت، با حرارت گفــت که هیچ ارتباطی بــا گولن ندارد؛ 
به ویــژه این روزها در ترکیه به شــدت متهــم به تلاش برای 
کودتا علیه اردوغان بوده اســت؛ اما او وقتی به پرسش های 
ایمیلی ما جواب می داد، ســندی را فرستاد که نشان می داد 
از گولــن و مدارس او پشــتیبانی می کند. در این ســند آمده 
بود: «مدرسه نورث لندن از سوی بازرگانان بریتانیایی مؤمن 
به تعالیم جنبش حزمت تأســیس شــده و برایش کمک به 
دانش آموزان برای یادگیری آموزش های برتر اهمیت دارد». 
در این سند همچنین آمده بود: «آموزش های جنبش خدمت 
به صورت غیر انتفاعی بوده و می کوشــد زمینه ای را فراهم 
کند تا همزیســتی بین همه طیف هــا و قومیت ها را فراهم 
کند». این تنها مورد از حضور دولت موازی در تشکیلات این 

مدرسه بود که ما دریافتیم! 
دربــاره دلایل اینکه چرا این مدرســه خــود را از جنبش 
گولن جدا می داند، الحاج می گوید: «طبعا این دو دلیل دارد؛ 
یکی ماهیت گروهی است که به صورت کامل تقیه سیاسی 
می کند و گرایش فکری و ایدئولوژیک خود را آشکار نمی کند 
که آنها دائما می گویند وابسته به گولن نیستند و خودشان را 
مدارس ترکیه ای درسطح جهان معرفی می کنند. آنها تلاش 
می کنند یــک چهره متمدنانه از دولت ترکیــه ارائه دهند و 
د رواقع یک قدرت نرم و طرفدار گفت وگو و همزیســتی و... 
با دیگران باشــند. اینها شعارهای بزرگی است که می دهند؛ 
امــا دلیــل دوم اینکه این گــروه وارد یک مقابلــه صریح با 
دولت ترکیه در ســال ۲۰۱۳ و اخیرا بعد از کودتای نافرجام 
شده اســت. دولت اردوغان به این گروه الان به صورت یک 
تشــکیلات تروریســتی نگاه می کند و کاملا مراقبشان است. 
درحال حاضر دیپلماســی ترکیه به دنبال بستن این مدارس 
یا تسلط بر آنهاســت؛ از این رو طبیعی و فهمیدنی است که 
مسئولان این مدارس هرگونه ارتباط خودشان را با تشکیلات 
گولن انــکار کننــد. آنها به این وســیله جانشــان را نجات 
می دهند و از پروژه و مدارس شان به روشی دیگر محافظت 

می کنند». 
نخبگانی به غایت پیچیده

آنچه روشــن است این اســت که هیچ کس حتی دولت 
بریتانیــا نمی توانــد منبع مالی یــا گرایش این مــدارس را 
مشــخص کند. تنها چیزی که روشــن اســت، ســری بودن 
عملکرد این مدارس اســت. در آنهــا ابهام هایی وجود دارد 
که تنها دولت ترکیه باید آنها را برطرف کند. الحاج می گوید: 
«روش کار جنبــش خدمــت افزایــش تعداد طرفــداران و 
انتخاب نمونه های برتر برای عضویت در تشــکیلات دولت 
موازی بوده اســت. ما آنها را به این دلیل فراماسونر اسلامی 
می دانیم که می کوشــد نوابغ هوشــمند و ثروتمند را جذب 
خــود کند، نه اینکه آنها را وادارد لزوما به روش خاصی فکر 
کنند. طبعا این مدارس در بســیاری از کشــورها به فرزندان 
مقامات و سیاســت مداران و ثروتمندان آموزش می دهند و 
این خود بابی برای ورود به ســاختار هر کشــوری و نفوذ در 
آن است یکی از دلایل نگرانی دولت ترکیه نیز همین بود که 
این مدارس روابط خارجی را سمت وسو می دادند و از سوی 

دولت های مختلف این دولت موازی حمایت می شدند».
این پژوهشــگر می گوید: «در اینجــا نظریه ای وجود دارد 
و آن این اســت که چنین مدارســی بیشــتر در آسیای میانه 
و آفریقــا فعالیــت می کنند؛ یعنی جاهایی کــه کمتر تحت 
ســلطه فعالیت ســازمان های اطلاعاتی آمریکاســت. البته 
در این باره حرف های راســت و دروغ زیادی وجود دارد؛ برای 
مثال مؤسســات وابسته به گولن در ایالات متحده آمریکا در 
فهرست مؤسســاتی است که به ســازمان اطلاعات آمریکا 
کمک می کنند. این همکاری قبلا هم وجود داشــته و مستند 
اســت؛ حتی برای مثال وقتی فتح االله گولن برای اقامت در 
آمریکا به مشــکلاتی برخورد کرد، مقامات ســابق سازمان 
اطلاعــات آمریکا به او کمــک کردند و گفتنــد او یک رهبر 
معنوی اســت که برای گفت وگوی ادیــان فعالیت می کند. 
خــود این هم بُعد دیگری اســت که دولــت ترکیه را نگران 
می کرد؛ البته اولویت دولت ترکیه این نیست. اولویت دولت 
اردوغان کنترل این مدارس در داخل و خارج اســت؛ زیرا به 
باور اردوغان همه این مــدارس جایی برای تکثیر و پرورش 
طرفداران همان دولت موازی به شــیوه های مختلف است. 
همیــن طرفداران هســتند که از آن دولت مــوازی حمایت 
می کننــد و آن حرکــت از همیــن دانش آموزان اســت که 

شهریه های گرانی دریافت می کند». 
الحاج در پایان می گوید: «در خارج، قدرت این مدارس در 
این اســت که راه را برای ایجاد روابط بین این دولت و دیگر 
حکومت ها باز می کند؛ از این رو دولت ترکیه احساس می کند 
این مدارس کاملا براي عکس منافع آن عمل می کنند. حتی 
مواردی وجود داشت که اینها مسئولان دولتی را شنود کرده 
بودند. حــالا دولت ترکیه این دولت مــوازی را متهم به آن 
می کند که اطلاعات جمع آوری کــرده و در اختیار بیگانگان 
گذاشــته است. منظور از بیگانگان در اینجا به طور مشخص 

اسرائیل و آمریکاست».
منبع: الشرق الاوسط 

نگاهی به مدارس وابسته به جنبش «حزمن» در  بیش از ۱۰۰ کشور جهان

امپراتوری جهانی فتح االله گولن  ترجمه: محمد على عسگرى

مؤسسات آموزشی 
منتسب به جنبش گولن 

در سراسر جهان
جنبش حزمت به ریاست فتح االله گولن، مدارس 

و مؤسساتى فرهنگى و دانشگاهى در بیش از 100 کشور جهان دارد

آرژانتین
برزیل
شیلى
کلمبیا

آمریکاى جنوبى

الجزایــر، بورکینا فاســو، کامرون، جمهورى آفریقــاى میانه، چاد، 
کنگو، مصر، اتیوپى، گامبیا، گینه، گینه بیسائو، کنیا، ماداگاسگار، 
مــالاوى، مالى، موریتانــى، مراکــش، موزامبیک، نیجــر، نیجریه، 

سنگال، آفریقاى جنوبى، سودان، تانزانیا، توگو، اوگاندا

آفریقا

استرالیا
اندونزى
فیلیپین

اقیانوس آرام 

افغانســتان، بنــگلادش، برمــه، کامبــوج، هند، عراق، فلســطین 
اشــغالى، ژاپن، قزاقســتان، قرقیزســتان، مالزى، مغولســتان، 
نپال، پاکســتان، کره جنوبى، تاجیکســتان، تایلند، ترکمنســتان، 

اوزبکستان، ویتنام، یمن

آسیا

آلبانى
اتریش

آذربایجان
بلژیک

بلغارستان
چک

دانمارك
انگلستان

استونى
فنلاند

فرانسه
گرجستان

آلمان
مجارستان

ایتالیا
کوزوو
لتوانى

مقدونیه

مولداوى
هلند
نروژ

لهستان
پرتغال
رومانى

روسیه
اسلواکى

اسپانیا
سوئد

سوئیس
اوکراین 

اروپا

بیش از 10 مؤسسه آموزشى 
کمتر از 10 مؤسسه آموزشى

مؤسسات آموزشى بسته شده

کانادا
مکزیک

ایالات متحده

آمریکاى شمالى


